
رئیس‌جمهور در سفری 

گروه فرهنگ و هنر
آرش شفاعی

ــه جــمــهــوری  ــروزه بـ ــکــ ــ ی
آذربایجان رفت و علاوه 
بر دیدار با رئیس‌جمهور 
، بـــا تــجــار و  ایـــن کـــشـــور
ایرانیان مقیم جمهوری 
آذربــایــجــان دیـــدار کــرد. 
ــه منجر به  ک ایـــن ســفــر 
امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری مشترک در 
حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی و فرهنگی 
شــد، سفری موفق و نشان‌دهنده عــزم دولــت 
ــا کــشــورهــای  ــرای تــقــویــت دوســتــی و ارتــبــاط ب بـ
ــاوه بــر ایــن  ــن ســفــر عــ ــا در ایـ ــود امـ هــمــســایــه بـ
که جا  تفاهم‌نامه‌ها، نکته‌هایی هم نهفته بود 

دارد درباره آنها صحبت شود.   
گروه‌های  برخی  اســت  چندسالی  که  می‌دانیم 
کردن  با مقاصد سیاسی سعی در فعال  انــدک 
گسل‌های قومیتی در ایران دارند و به‌خصوص 
کنده اما  کشور فعالیت‌های پرا در شمال غرب 

پیگیری دارند. 

ــاریــخ و جــعــل و  ــا دســـت بـــردن در ت ایـــن گـــروه ب
دروغ سعی دارنــد هویت ایرانی و عشق و علاقه 
ــران و مهد  ــ مـــردم آذربــایــجــان بــه‌عــنــوان ســر ای
وطن‌دوستی و مجاهدت بــرای سرفرازی وطن 
که  گروه‌های اندک  کمرنگ جلوه دهند. این  را 
درک و شناخت دقیقی از مـــردم آذربــایــجــان و 
که  کشور نــدارنــد، به ایــن امید بودند  مسئولان 
شمال  منطقه  از  رئیس‌جمهور  یک  انتخاب  با 
 غرب کشور با فراغ‌ بال دست به تحرکات ضدملی 

خود بزنند. 
کو از این منظر دارای  سفر دکتر پزشکیان به با
ــایـــجـــان یــکــی از  اهــمــیــت بــــود. جــمــهــوری آذربـ
در  تفکرات ضدملی  اینگونه  تقویت  کانون‌های 
ایران است و مقامات این کشور در جعل تاریخ 
بـــرای پــررنــگ کـــردن تقابل مــوهــوم مــیــان زبــان 
کشور  ترکی و فارسی سابقه دارنــد. مقامات این 
آرامــگــاه  گرفتن  ــرار  ق از  استفاده  بــا  سال‌هاست 
گنجوی( در  شــاعــر بـــزرگ فــارســی‌زبــان )نظامی 
کــشــور خــود سعی دارنـــد ایــن شــاعــر را شاعری 
کار از  ترک‌زبان و غیرایرانی جا بزنند و برای این 

هیچ اقدامی هم فروگذار نکرده‌اند؛ از جایگزین 
کردن کتیبه‌های فارسی آرامگاه او به کتیبه‌های 
ــه نــام  ــری تـــرک‌زبـــان ب ــاع ــی، جــعــل کـــردن ش ــرک ت
گنجوی تا چاپ  نظامی قونوی به‌جای نظامی 
اســکــنــاس‌هــایــی بــه تصویر شــاعــر ایــرانــی. این 
درحالی است که خود نظامی به‌صراحت درباره 
ــادری‌اش گفته:  ــ ــران و ســرزمــیــن مـ ــ عــشــق بــه ای
 »همه عالم تن است و ایران دل/ نیست گوینده 

زین قیاس خجل«. 

     پاسخی قاطع به جعل تاریخ

تاریخی  جمله‌ای  سفر  ایــن  در  رئیس‌جمهور 
ک جمهوری آذربایجان  که بیان آن در خا گفت 
کــشــور را نشان  تــیــزهــوشــی و درایــــت مــقــامــات 
ایرانیان مقیم  با  دیــدار  می‌دهد. پزشکیان در 
جمهوری آذربایجان گفت: ما با یکدیگر ارتباط و 
سابقه چندین هزار ساله داریم. هرچه در ابیات 
گشتم نتوانستم یک بیت شعر  گنجوی  نظامی 
گنجوی اهل آذربایجان  کنم. نظامی  ترکی پیدا 
ــان فــارســی اســـت. این  اســت امــا ابــیــاتــش بــه زبـ

ــدرت و یک  ــت، یــک ق نشان مــی‌دهــد مــا یــک ام
فرهنگ بــودیــم. بــیــان ایــن ســخــن، آب ســردی 
کــه فکر  بــود  قــومــگــرایــی  پیکر تجزیه‌طلبان  بــر 
فرصتی  پزشکیان  جمهوری  ریاست  می‌کردند 
ــهــاســت ولـــی رئــیــس‌جــمــهــور  بــــرای تــحــرکــات آن
رئیس‌جمهوری  شایسته  چنان‌که  داد  نشان 
اسلامی ایــران اســت، عشق به ایــران، فرهنگ و 
تمدن آن در مردم و مقامات ایران یک خصلت 
عمومی است و هرجا که لازم باشد در بیان این 
 وطن‌‌دوستی و دفاع از هویت ملی و نمادهایش 

صراحت دارند. 

     شعر؛ عامل هویت‌ساز در تمدن ایرانی

که بخش مهمی از  تسلط رئیس‌جمهور بر شعر 
هویت ملی و فرهنگی ایرانیان را تشکیل می‌دهد، 
برگ برنده او در دیدارهای رسمی و ارتباط گرفتن 
با مسئولان و مردم کشورهای حوزه تمدنی ایران 
یک  ترکی  شعر  از  استفاده  بــا  پزشکیان  اســت. 
شاعر بزرگ ایران، جواب همه خام‌اندیشی‌های 

دشمنان تمامیت ارضی ایران را داد. 

شعری  آذربــایــجــان  رئیس‌جمهور  حضور  در  او 
ایــن بود:  که معنایش  را خواند  از شهریار  ترکی 
از سرزمین  کــه  بــا ملتی  ــاش می‌توانستم  »ای‌کـ
ــا بفهمم مسبب ایــن   خـــود دور شـــده بــگــریــم ت

جدایی کیست«. 
بـــه‌عـــبـــارت دیــگــر رئــیــس‌جــمــهــور پــاســخ همه 
دشمنان  و  جدایی‌خواهان  تبلیغات  و  ادعاها 
، خیال خام  وحدت ایران را که با تبلیغات بسیار
کــردن آذربــایــجــان از سرزمین مــادری را در  جــدا
که در جمهوری  سر می‌پرورانند با شعر شاعری 
گفت  آذربــایــجــان شــدیــدا محبوب اســت داد و 
ــت، ایـــران اســت و  کــه وطــن اصلی اس سرزمینی 
جــدایــی میان ایـــران و جمهوری آذربــایــجــان را 
دشمنان ایران ایجاد کرده‌اند. البته نباید از این 
جمله رندانه و جالب رئیس‌جمهور هم گذشت 
که وقتی در اینجا )جمهوری آذربایجان( هستم 
احساس می‌کنم در تبریز یا اردبیل هستم! سفر 
کو، روز عزای قومیت‌گرایان،  یکروزه پزشکیان به با
 تـــجـــزیـــه‌طـــلـــبـــان و دشـــمـــنـــان وحــــــدت مــلــی 

ایران بود. 

فیلم سینمایی »رها« در نگاه اول و در 

منتقد سینما

محمدرضا دلیر

تــئــوریــک سینمای رسمی  چــارچــوب 
ایران، یک فیلم اجتماعی با نگاهی به 
طبقه فرودست جامعه اســت؛ نگاهی 
کامی  که جست‌وجوگران عدالت را به نا
ــا رســتــگــاری  ــ تــــراژیــــک و اشــــــــک‌آور ی
غ‌پسند می‌‎رساند. خداپسندانه و سیمر
از  که   اصطلاح »سینمای اجتماعی« 
اوایل انقلاب به‌طور جدی وارد ادبیات سینمایی شد بیشتر از 
گران باشد نقشه راهی پنهان  آن‌که محصول جریان فکری سینما
گران قبل از  از سوی مدیریت و سینمایی بود که تکلیف سینما
کران فیلم خارجی را با روش انقلابی و ممنوعیت روشن  انقلاب و ا
کرده بود. سکانس تراژیک یافتن جسد که ساعاتی مانع تهویه 

هوای آن خانه مجلل می‌شود تصویری به‌یادماندنی است.
انبوه  از  گــاه  نــاخــودآ تمثیلی  مــی‌تــوانــد  سکانس  ــن  ای به‌نظرم 
سینمای  زیرزمینی  حتی  و  ساختارشکن  متفاوت،  فیلم‌های 
کران از  ایران باشد که در دهه‌های گذشته در مسیر سینمای ا
بین رفتند ولی بالاخره روزی از کانالی وارد سینمای ایران خواهند 

شد و حق خود را خواهند گرفت.

     بحران تصمیم‌گیری در یک خانواده فقیر

کران شده چهل‌و‌سومین جشنواره فجر است  رها از فیلم‌های ا
که خانواده‌ای دچار بحران مالی را به تصویر می‌کشد. نمایش 
وضعیت مالی بحرانی و اتفاقات تلخی که برای خانواده می‌افتد 
همراه با برخی ناهنجاری‌ها اثر را بــرای زیر ۱۶ سال نامناسب 
ــرده اســت. صحنه ورود پلیس به خانه و صدمه دیــدن رها  ک
کلانتری وجود دارد‌. در یک  همچنین درگیری‌های لفظی در 
کی مشت می‌کوبد‌. صحبت  سکانس توحید به صورت پسر شا
و شرح جزئیات چاقو خوردن دختری که از آن دزدی شده در 
اثر وجود دارد. تعلیق صحنه‌های ورود پلیس و ورود مخفیانه به 
خانه بالاست، همچنین صحنه پیدا شدن جسد رها می‌تواند 
دلهره‌آور باشد. هر چند که فقط پاهای او نمایش داده می‌شود. 
نمایش استعمال سیگار در اثر زیاد است‌. بعد از کشف حقیقت 
که دزدی توسط پسر خــانــواده اتفاق افتاده اســت والدین او 
گذاشته و آن را از  کار فرزندشان سرپوش  تلاش می‌کنند روی 
کنند. هرچند پشیمانی والدین بازنمایی دقیق  همه مخفی 
گر عناصر  و واضحی ندارد اما اثر این پیام را منتقل می‌کند که ا
بنیادی خانواده مخصوصا پدر نقش خود را درست ایفا نکنند، 
خانواده دچار فروپاشی شده و اتفاقات از کنترل خارج می‌شود. 
در فیلم رها با داستانی از سیاه‌روزی‌های خانواده ایرانی روبه‌رو 
هستیم اما با دغدغه‌های سانتی‌مانتال‌تر و با پرداختی بسیار 
ضعیف‌تر از اسلاف خود‌! داستان با منطق بدتر شدن همه‌چیز 
که انتظار داریــم به پایان نمی‌رسد،  پیش مــی‌رود و در جایی 
مانند اغلب ملودرام‌های اجتماعی ایرانی! فیلم یک پایان باز 
نــدارد و سازنده تلاش می‌کند رفتار شخصیت‌ها را توجیه کند 
اما هرچه بیشتر پیش می‌رویم، حفره‌های شخصیت‌پردازی 
بیشتر نمایان شده و مطمئن می‌شویم که خانواده نه از فقر، که 

از بحران تصمیم‌گیری رنج می‌برد .

     ضعف فیلمنامه در پایان‌بندی منسجم

رها با تمرکز بر مشکلات خانوادگی و مالی سعی دارد سؤالات 
کــلــیــدی را دربــــاره طــبــقــات فــرودســت جــامــعــه مــطــرح کند؛ 
موضوعی که در ادبیات سینمایی به دقت بررسی شده است‌. 
نسبت  گران  تماشا در  همدلی  احساس  می‌تواند  فیلم  ایــن 
کــه عمق  کند؛ بــه‌ویــژه زمــانــی  بــه مشکلات اجتماعی ایــجــاد 
شخصیت‌ها و روایت‌ها به‌خوبی به تصویر کشیده شود. ضعف 
فیلمنامه در پایان‌بندی نامنسجم، یادآور برخی از تجربه‌های 
ناموفق سینمای مستقل فرانسه است. رها، هرقدر در بازی 
شخصیت‌ها موفق بوده لیکن در شخصیت‌پردازی روی کاغذ، 

ناموفق عمل کرده است.
چند‌گانگی  و  اخلاقی  عمق  توانسته  حسینی  شهاب  ــازی  ب  
ــال  ــن ح ــی ــد. در ع ــش ــک ــر ب ــوی ــص ــه ت ــد را بـ ــی ــوح شــخــصــیــت ت
ــرعـــی از نــظــر عــمــق و ســاخــتــار  ــای فـ ــت‌ه ــی ــص ــخ ــرخـــی ش بـ
ضعیف بــه نظر مــی‌رســنــد. دیــالــوگ‌هــا و رفــتــار‌هــای توحید 
در بــرخــی نــقــاط تــکــراری و بـــدون پشتیبانی اثــرگــذار به‌نظر 
که زنی  کری  مــی‌رســد‌. نگاه شخصیت مــادر با بــازی غــزل شا
 منفعل و غــرغــرو را نــشــان مــی‌دهــد تــفــاوت آنــهــا را به‌خوبی 

نمایان می‌کند.

     رخدادهای تصادفی 

بـــازار داغ درام‌هــــای اجتماعی در سینمای ایـــران طــی یــک دهه‌ 
گذشته یکی از ترکش‌های سینمای بــدون ‌ژانــر اســت. زمانی که از 
مقابل پردیس‌های سینمایی عبور می‌کنیم با انبوهی از زشتی‌ها 
در طراحی پوستر آثاری مواجه می‌شویم که گویی همه‌ عوامل آنها 
کترها عوض می‌شود.  مشترک هستند و صرفا جای بازیگران و نام کارا
شکی نیست که در این آشفته‌بازار این درام‌های اجتماعی هستند 
که باعث می‌شوند مخاطب حداقل برای گفتن از سینمای نداشته 
این روزهای ایران حرفی برای گفتن داشته باشد. اثر جدید فرهمند 
نیز سعی دارد در کمترین زمان ممکن به هر آنچه که در بطن جامعه 
کــنــش نشان دهـــد.  اولــیــن ســؤالــی کــه در حین  ــده و شنیده، وا دی
تماشای این فیلم ذهن را درگیر می‌کند، این است که چرا کارگردان 
کادمیک را برای اثر خود انتخاب کرده. در سینما معمولا زمانی  قاب آ
کید خاصی روی کلوزآپ‌ها و  از این قاب بهره می‌برند که کارگردان تأ
کترها داشته باشد. باید بگویم اینگونه قاب‌بندی  خطوط چهره‌ کارا
که در رهــا می‌بینیم در سینمای عریض‌قاب ایــن روزهــا انتخاب 
کترها داشته باشد و از  می‌شود تا مخاطب نزدیکی بیشتری به کارا
کنش‌های آنها ارتباط برقرار  این طریق بهتر با دیالوگ‌ها و کنش ‌و‌ وا
کند. در این فیلم اما گویی کاربرد چنین قابی دور از این اهداف است. 

داستان در باب یک خانواده‌ چهار نفره است. فرهمند سعی دارد 
کترها را نه براساس نظام سه‌پرده‌ای، بلکه  کارا شخصیت‌پردازی 
به‌صورت جزء‌به‌جزء و همگام با رخدادهای پیش‌آمده در داستان 
پرداخت کند. در نتیجه ابتدا گزاره‌ای تحت‌عنوان گم‌شدن لپ‌تاپ 
دختر خانواده، رها مطرح می‌شود و سپس از طریق آن رخدادهای 

تصادفی مقابل این خانواده قد علم می‌کند. 

     شاخه‌شاخه و آشفته

در روایت کارگردان نوعی طمع موضوعی را می‌توان دریافت. او در 
طول اثر خود به هر موضوع و خرده‌موضوعی که مردم ایران طی این 
سال‌ها با آن درگیر بوده‌اند ورود می‌کند؛‌ از موی زن و فقر گرفته تا 
جنگ‌های لفظی میان طبقات اجتماعی جامعه اما ورود به هرکدام 
گرامی است  کلیپ‌های زرد اینستا گویی همچون  از این بخش‌ها 
که در طول یک سکانس پایان می‌یابد و دیالوگ‌های روی عکس 
گرام و توئیت‌های چندخطی را به  مخصوص استوری‌های اینستا
خورد مخاطب می‌دهد. فرهمند در اثر خود عملا هیچ تلاشی برای 
درگیر کردن مخاطب با جامعه‌ای که خود آن را لمس می‌کند، ندارد. 
او در عوض در طول روایت خود از تراویس اسکورسیزی تا رخدادهای 
ویدئوی بنی میشائیل هانکه وام می‌گیرد تا همه‌شان را در ساختاری 
کند. آنچه در این اثر می‌بینیم  شبیه ملودرام‌های هندی تصویر 
اتفاق پشت اتفاق اســت و در ایــن میان زندگی شکل نمی‌گیرد. 
گرامی بر زبــان جــاری می‌کنند اما  کترها صرفا جملات اینستا کارا
خودشان تبدیل به یک شخصیت نمی‌شوند. در طول فیلم گویی 
گرامی مواجه هستیم که  با بازتولید کلیپ‌های اجتماعی زرد اینستا
در ساختاری سینمایی تبدیل به داستان شده‌اند.  روایت فیلمساز 
در بخش‌هایی از خود تلاش کرده وارد یک ساختار سینمایی شود 
اما گویی کارگردان محترم به‌سرعت از چنین ساختاری فرار می‌کند. 
به شروع روایت که می‌نگریم و شکل گرفتن روابط بین این خانواده، 
گویی یک کمدی ابزورد اجتماعی ــ خانوادگی در حال شکل گرفتن 
است و همین باعث می‌شود کمی امید در ذهن شکل بگیرد. اما 
کارگردان به‌سرعت مخاطب خود را ناامید می‌کند و سفر خویش را در 
میان نقاط‌عطف داستان پیش می‌گیرد، بلکه به انتها برسد. گویی 
همه‌ هدف او این است که از نقطه‌ آغازین روایت که رها با موهایی 
رها در کنار پدر دراز کشیده به انتهایی با لانگ‌شات برسد. در این 
میان او انبوهی از خرده‌روایت‌ها و رازآلودگی، ابزوردیسم و نهایت 
هیجان را به روایت تزریق می‌کند. داستان فیلمساز بازیگران خوبی 
نــدارد و این را به‌خوبی از همان ابتدای روایــت می‌توان درک کرد. 
کتور بگیریم که بود و نبودشان در این داستان  بازیگران جوان را فا
که هیچ‌کدام از  به همان داستان‌های پشت‌پرده‌ای وصل است 
ما خبر نداریم. اما شهاب حسینی گویی در حال تکرار نقش‌های 
مضحک خود در ترکیبی از روایت‌های فرهادی و مازیار میری در دو 
اثر »جدایی« و »حوض نقاشی« )اثر آقای تئوریسینی که سودای 
بازن ‌شدن در سر داشت، اما مازیار میری شد( است. این‌که مخاطب 
ک را  کت او و پرش‌های کلامی‌اش تأثیر ترومایی دردنا قرار است از ا
کری توانسته  شاهد باشد، از آن حرف‌هاست. اما در مقابل غزل شا
کت‌ها و قدرت بیان را در این روایت به دوش بکشد.  جور برهوت ا
کارگردان در بسیاری از نقاط روایت خود می‌توانست وارد دنیایی 

شود که برهوت سینمایی ایران به آن نیاز مبرم دارد.

 دیپلماسی ادبی
یار با شعر شهر
 رئیس‌جمهور با بهره‌مندی از شعر شهریار

 پاسخ محکمی به تجزیه‌طلبان داد

جاودانه با خلیج‌ پارسی
توسط  به‌تدریج  مــا  منطقه 
ــون  ــ ــاگ ــ ــون ــ دولـــــــت‌هـــــــای گ
ــغــالــی‌هــا  پــرت از  اروپـــــایـــــی، 
و هـــلـــنـــدی‌هـــا گـــرفـــتـــه تــا 
فرانسوی‌ها  و  انگلیسی‌ها 
ــرار گــرفــت. در  مـــورد نــفــوذ قـ
هندوستان و برخی مناطق 
ــی و  ــ ــارسـ ــ ــر خـــلـــیـــج پـ ــ ــزایـ ــ جـ
اقیانوس هند که مستقر شدند، برای استقرار پایدار در 
این منطقه به ایجاد زیرساخت‌هایی نیاز داشتند. یکی 
از این زیرساخت‌ها، تربیت انسان‌هایی خدمتگزار برای 

خودشان بود.  
به بیان ساده باید آحاد مردم منطقه به‌ویژه طبقه نخبه 
ــان خدمت به  ــ را چنان پـــرورش مــی‌دادنــد کــه آرزوی‌ش
انگلستان یا منافع غرب باشد؛ چه به‌صورت مستقیم 
خدمتگزاری‌ها  ایــن  گذشته  در  غیرمستقیم.  چــه  و 
خدمتگزار  ایــنــان  می‌دانستند  همگان  و  ــود  ب آشــکــار 
مثلا انگلستانند. حتی اکنون نیز در کشور ما کسانی 
که به‌راحتی شعار حمایت از غرب سر می‌دهند، خود 

می‌دانند در چه مسیری گام برمی‌دارند. 
بنابراین این در گذشته یک قاعده بود، اکنون نیز یک 
قاعده است و در آینده نیز چنین خواهد بــود: قاعده 
بنده‌پروری و به استخدام درآوردن انسان‌ها در مسیر 

منافع خویش.  
می‌شد.  انجام  گوناگون  شیوه‌های  به  استخدام  ایــن 
برخی با پول، بعضی با مقام و البته با همان پول ملت 
بــرای دخالت‌های  اینها  یعنی ملت میزبان.  خــودمــان 
گــونــاگــون خــود بــا اســتــفــاده از ثـــروت ملت مــیــزبــان به 
یک عنصری امکانات می‌دهند و با این واگــذاری‌هــا به 
ج  مهره‌پروری می‌پردازند برای منافع خودشان اما به خر
ضیاء‌الدین  به‌قول  مستعمره‌ها!  جیب  از  و  دیــگــران 
دری سازنده سریال کیف انگلیسی اگر کیف انگلیسی 
از سفارت انگلستان آمــده باشد، قطعا محتوای آن از 
ــود_ تأمین  ــردم ایـــران ب شرکت نفت_ کــه متعلق بــه م

شده. آری، پول مردم ایران. 
عناوین،  تغییر  استخدام،  ایــن  برنامه‌های  از  یکی 
ــن نشانه‌ها به  تــاریــخ و نــشــانــه‌هــاســت؛ تبدیل ای
نشانه‌های انگلیسی یا اروپایی. تغییر زبان یکی دیگر 
از روش‌هاست. عرضم درباره توطئه نیست. عرضم 
این است که این کار یک روز یا دو روز نیست و نه 
از یک سفارتخانه سرچشمه می‌گیرد. برخی عزیزان 
توجه ندارند و اینگونه واژگان را مانند واژه‌های مرتبط 
، این  با توطئه، بی‌پروا در این‌‌باره به‌کار می‌برند. خیر
یک استراتژی بلندمدت است؛ به‌ویژه که زبان تا این 
حد اهمیت دارد. در این راستا تاریخ و تحریف آن در 
مسیر منافع امپراتوری انگلستان، فرانسه یا دیگر 
کشورها، یک پروژه بلندمدت یا حتی می‌توان گفت 
یک پروسه بلندمدت است. این روند طولانی است 
و نیازی به استفاده از واژگانی چون توطئه نیست. 
جاسوس  واژه  مانند  توطئه  واژه  بــه  نسبت  مــن 
ــرا مــاجــرا بــســیــار عــمــیــق‌تــر از  ــ حــســاســیــت دارم. زی

اینهاست.  
برای نمونه، برخی درباره کسانی که خدمتگزار غربند، 
 ! ــوس خیر ــاس ــا ج ــار مــی‌بــرنــد امـ ــه‌ک ــوس ب ــاس واژه ج
ــه‌دار نظامی یــا شبه‌نظامی  ــ جــاســوس مثلا یــک درج
سازمان اطلاعاتی است که برای دفاع از منافع وطنش_ 
هرچند نامشروع_ جاسوسی می‌کند یا عملیاتی انجام 
می‌دهد  اما کسی که در سرزمین خود علیه مردم خود 
با دشمن همکاری می‌کند، به او نمی‌توان جاسوس 
گــفــت. او درواقــــع مــــزدوری بــدبــخــت اســـت کــه البته 
بسیاری از آنها حتی پیشگامند. یعنی خودشان ابتدا 
به ساکن رو به غرب و استعمار می‌آورند. استعمار یا 
کانون‌های نمایندگی غرب در منطقه به اینان آدرس 
و نشانه می‌دهند. مانند همان دریانوردی که آدرس 
جزیره هرمز را می‌دهد یا کسی که اسکندر را راهنمایی 
کــرد از کــدام مسیر حمله به ایــران را انجام دهــد. این 
در  ارزشــی  می‌کنند،  همراهی  دشمن  با  که  اشخاص 

 . همین اندازه دارند، نه بیشتر
لطفا کمی روی این موضوع تمرکز کنید. چرا اینقدر بر 
تغییر نام از خلیج پارسی به یک واژه جعلی تأکید دارند؟ 
این به‌نوعی ایجاد کانون فتنه و اختلاف است. ظاهرا 
جمال عبدالناصر این کار )تحریف نام خلیج‌فارس( را در 

جدالی که با محمدرضا پهلوی داشت آغاز کرد. 
ــرای تــحــریــف نــام  ــ ــم، مــســئــولانــی کـــه ب ــ ــرده‌ای ــ ــوجــه ک ت
ــای  دری ایــن  جنوبی  حاشیه  در  بــه‌ویــژه  خلیج‌فارس 
پارسی تحت عنوان حامی یا مورد حمایت وارد شده‌اند، 
از دیرباز امضاهایی به نام خلیج پارسی داده‌اند. پدران 
خلیج  ــام  ن بــه  همه  شناسنامه‌های‌شان  و  ــداد  اجـ و 
ح می‌کنند،  پارسی بوده. این ادعاهایی که اکنون مطر
ــدارد اما  خــودشــان می‌دانند چندان پایه و اساسی ن
ج از منطقه بر تغییر نام تأکید دارند،  کسانی که در خار
جز به بازار نفت و گاز و منافع منطقه توجهی ندارند و 
ج نــداده‌انــد. این فتنه‌ها برنامه‌هایی  صداقت به خر
است که صهیونیست‌ها در قبال مملکت و فرهنگ 

ما دارند.
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